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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

وجوه في  تحت مقوله بحسب اعتبار كون الشي واقعاً: اذا تقررّ هذا فتقول

 تحت تلك المقوله بل ولاتحت مقوله من باعتبار آخر لا يوجب كونه واقعا نفسه

مبتنيد المقولات اين مطلبي را كه مرحوم آخوند گفتند همان طوري كه عرض ش

 جنس از ماده و همين طور فصل از اتخاذ شد بر كيفيت واردبر اشكالي بود كه 

.صورت

خود ماده و  در حالتي كه بر طبق آن چه كه معروف و مشهور است 

صورت هر دوي اينها در تحت مقولة جوهر هستند و اگر قرار باشد آن حيثيت 

جوهريت خود صورت  جنس آن شمول در اتخاذشمول مد نظر باشد بر كيفيت 

اي است كه آن هم وجود دارد خود صورت هم داراي يك حقيقت جوهريه

 پس .شودمياوحقيقت جوهريه شامل همة افراد و مصاديق مندرج در تحت 

 جنس را از صورت اخذ كنيدميآييد جنس را از ماده اخذ ميبنابراين چرا شما 

ت پس بنابراين اين اتخاذ  آن داراي جوهر است هم ماده جوهر اسكنيد چون هم

.چگونه خواهد بود

مشي حكمت مشاء و مسئله كه مرحوم آخوند دادند بنابر  اين جوابي 

 بود گرچه خود صورت داراي حقيقت جوهريه است و همان طور قوممتعارف 

.ماده هم داراي حقيقت جوهريه است ولي بينهما بون بعيد در تحصل و در ابهام

اي است كه صرف استعداد و ي يك حقيقت جوهريهدر ابهام خوب جنس دارا

هيولاي محض از خود وجودي و حياتي و هيولاي محض است و آن استعداد 

 و تشخص  و تعيينصورتي است كه به او تحصلندارد قوام او به قوام آن 

آن عبارت است از است بخشد پس بنابراين آن چه كه در معناي ابهام لازم مي
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.تواند داشته باشدميت به همة انواع حيثيت شمولي كه نسب

و زيرا آن فصل ،توانيم پيدا بكنيم نه در فصلمي ما  آن را فقط در ماده 

صورت خودش عبارت است از تعين خارج و آن تعين خارج ديگر قابل سرايت 

ش به خودش است و آن تعين موجب اي تعينّ هر شي.به فرد ديگر نيست

راين آن چه كه ما از حيث شمول به دنبال او هستيم ص نوعيه است پس بنابتشخّ

يم فرض بتوانيم بيامي بيابيم بله در امر مشترك توانيم او را در يك امر متمايزمين

 بگوييم كه اين علم از حيث شمولي كه دارد توانيم ميهعلمييت كنيد كه در سنخّ

ه آن مصداقش  مصداق پيدا كرد آن محقق عنوان عالميت است حالا چهر جادر 

چون كندمي كوچك باشد يا بزرگ تفاوتي ن، پير باشد يا جوان،مرد باشد يا زن

تواند محقق آن عنوان باشد ميعي و در هر مصداقي ت جنبه سِعلميآن جنبة

ولكن خود آن شخصي كه الان متصف به اين علم شده گرچه از نقطة نظر وجود 

ي نيست ولي آيا خود آن اين مسئله شكدر و اشتراك دارد با بقيه حيثيت علميه 

، نه؟نفسه و بوجوده قابل سرايت و قابل تسري به ساير افراد استشخص هم ب

 كاري ندارد آن يديگربه  وجود في نفسه خودش است آن ،وجودشآن ديگر 

ديگر وجود مشترك ندارد تا اين كه خود تحقق او در ديگران موجب تحقق يك 

ارد كه آن وجودش در ديگران و در اشياء ديگر بروز  اصلا معنا ند.عنوان باشد

 نفس وجود او في نفسه آن حقيقت صوريه اي است كه موجب تحقق .پيدا بكند

.اوست و قابل سرايت به ديگران هم نخواهد بود

 حقيقت يكبراي جنسيت يعني براي بايد  پس بنابراين آن چه را كه ما 

توانيم در يك امري كه آن امر مختص به مي آن را ما ن،شيمداشته باقابل سرايت 

 بايد . جستجو كنيم،خود يك تعين خارجي است و قابل سرايت به ديگران است

باشد قابليت براي اشتراك عه را داشته به دنبال امري برويم كه آن قابليت براي سِ
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ختلف داشته باشد مجود در مواضع مختلف و در اشياءاشد قابليت براي وداشته ب

انتزاع ن باز است براي اين كه يك جنس را دستماو توانيم مياست كه ما آن جا 

.كنيم

 اين مسئله مربوط به همان مشي قوم بود كه مرحوم آخوند ذكر كردند و 

 ايشان به يك نكته پرداختند كه ، به دنبال مطلب.نسبت به اين قضيه پاسخ دادند

كند كه ميت از يك سرّي است و حكايمياعتقاد خودشان اين نكتة بسيار مهبه 

نيست و ميسر  براي همه افراد  اوهبه كنو رسيدن آن سرّ قابل فهم و قابل تصور 

داخل ميشود بر اين كه نفس آدميآن اين است كه به طور كلي اشكالي وارد 

 موجب ،است در تحت مقولة جوهر و به واسطة صورتيت آن براي جسم و بدن

دارند و مي بر،نظر مختص به نفس آن نقطةتحقق جسم است اين اشكال را از

فرمايند گرچه نفس في حد نفسه جوهر من الجواهر و اين وجود في نفسه مي

موجب جوهريت او است ولكن خود اين صورتيت براي جسم موجب جوهر 

بودن نخواهد شد زيرا صورت كه مقوم براي آن ماده است و مقوم براي جسم 

.ر تحت مقوله اي از مقولات قرار نگيرداست آن صورت ممكن است كه د

 وگيريدمي از ماده چرا شما جنس را شود بر اين كه شكالي كه وارد ميا

شود چون صورت عبارت مي اين اشكال به صورت وارد ن؟گيريدمياز صورت ن

. كه آن حقيقت مرتبطه موجب تقوم جسم است،اياست از يك حقيقت مرتبطه

به يك اعتباري و اي جسم است و از يك نقطه نظر از يك نقطة نظر جزء بر

موجب تقوم جسم است و آن چه كه موجب تقوم جسم است ما دليلي بر 

م جوهريت او نداريم شايد يك حقيقتي باشد ماوراء جوهريت و موجب تقو

 كه اشكال وارد بشود بر اين كه بخاطر صورت شيء خواهد شد پس بنابراين اين

 گرچه .شودميين اشكالي وارد ننجوهر باشد يك همچولة بودن بايد در تحت مق
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 ما در اين خواهد جوهر باشد باشد ما به او كار نداريمميخود نفس في حد نفسه 

انجام داده ميدهيم مثل اينكه يك نفر دو جر قرار مي لحاظجا دو اعتبار را مورد

ديوار  هم كرده فرض بكنيد كه آمده از يك كار ديگرييك كارش قتل نفس 

صادر گويند كه بخاطر بالارفتن از ديوار حكم اعدام براي اين مي.مردم بالا رفته

ه هر دو جرم است آورند گرچمي ولي به خاطر قتل نفسش حكم اعدام شودنمي

 پس بنابراين اگر . ديگري دارد جرم جزايولي اين جرم اين جزا را دارد آن

بخاطر بالارفتن از ديوار نبايستي كه ديگراولياي دم از اين قتل صرف نظر كردند 

جزاي جدايي دارد  و دش حكم جدايو يا قصاص بكنند آن براي خواو را اعدام 

.خواهد باشدميحالا هر چه 

 در اين جا نفس از نظر واقع و از نظر خودش داخل در تحت حقيقت 

 يعني وجودي است كه آن وجود از نقطة نظر دسته ،جوهر است في حد نفسه

گيرد نه داخل در ميدي منطقي و فلسفي داخل در تحت مقولة جوهر قرار بن

 ولي وقتي كه اين را در .داردكه تحت مقولة عرض كه بخواهد برسد به جزئياتي 

خواهيد ملاحظه كنيد و اين كه به بدن مي تعلقش به بدن بخاطرجايي ديگر 

ا از دست جسميت بخشيده و اين نفس اگر از اين سلب بشود اين جسميت ر

 صحبت در كيفيت ،توانيد بگوييد جوهرمي از ان نقطه نظر شما به اين ن،دهدمي

حالا . اخذ جنس از ماده و فصل از صورت است نه اين كه از خود ذات اين

خواهد با شد حالا صورت ذاتش ميصورت ذاتش چي هست ذاتش هر چه 

صورت ،عرض بود خوب عرض باشد چون صورت الان در ذاتش عرض است

شود ميمقولات عرضيه كه در آن جا خود عرض به يك اعتبار عارض بر جنس 

البته آن تركيب كه اتحادي و اعتباري است و آن خودش محقق يك عرض از 

كرديم در اين جا ميما در آن جا صحبت چطور اعراض است گرچه در بسائط 
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هم همين طور است صرف صورت بودن موجب داخل در تحت مقوله جوهر

 اشكال ديگر در اين صورت مرتفع خواهد شد زيرا ،بودن نيست پس بنابراين

ّمه مهصورت يك حقيقت مقوآيد و آن جنس را مياي است كه اين حقيقت مقو

تواند مي نزند اين ماده ن در خانه رارساند تا اين صورتميبه مرتبة بروز و ظهور 

 بيايد تا اين مسئله محقق صورتبايد تواند خود را ابراز كند ميخود را بنماياند ن

 و ما  ادامه داردمرحوم آخوند ذكر كردند البته صحبت ايشانرا اين مطلب . بشود

.كنيممي ادامة همين صحبت ايشان مطالب را عرض در

قابل تأمل هست البته نسبت و رسيد در اين جا مي آن چه كه به نظر بنده 

لا رفقا نگاه كنند شايد ببينند كه جايي هم  اشاره بشود حابه اين قضيه من نديدم

شود كه مي اين جا وارد است كه دراين قضيه مطرح شده باشد و آن اشكالي 

دانيد ولي در اعتبارش به اعتبار مي جوهري  نفس را وجودِچطور شما وجودِ

جوهر ديگر و در اعتبارش به تعلق جسم و بدن او را داخل در تحت مقولة

 را جوهر اي يك شيت در اين است كه اگر ما وجود في نفسه صحب!؟دانيدمين

 كه حيثياتي مقدم است بر همة  طبعيبدانيم اين وجود في نفسه از نقطة نظر علت

تواند مترتب بر اين ذات بشود حالا اين تعلق به بدن بگيرد يا نيگريد علي ميبعداً 

ذاتي دارد و در تقدم  و تقدم طبعيكل حال به هر كيفيتي فرض كنيد كه اين تقدم 

. هم ايشان مقدم استطبعيذاتي و 

 وقتي كه شما يك ميز و صندلي را ميخواهيد درست بكنيد آن چه را كه 

خواهد ميايي كه با او اولا بلا اول مورد نظر است اين كه جنس و ماهيت آن شي

 آهن است يا كه چوب است اگر شما چوب ؟ميز درست بشود او چه خواهد بود

د نظر گرفتيد پس بنابراين آن ذاتيت چوب در همة اطوار آن خودش را نگه را م

خواهيد او را در بياوريد آن اول خود را ميدارد به هر صورتي كه شما مي
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 من چوبم كه الان به شكل استوانه درآمده ام من چوبم كه الان به .نماياندمي

آن جنبة خشبيت كه  به شكل مكعب درآمدم الانشكل مخروط درآمدم من چوبم 

صندلي ،  صور نوعيه اعم از اين كه ميز باشدو ذاتي او است در همه مراتب جنبة

خواهد باشد آن صورت ميدر و پنجره و كمد باشد هر چه ،  باشدكرسيباشد 

.توانيم آنها را سلب كنيمميخشبيت در همة اين احوال موجود است و ما ن

له يعني با لحاظ جنبة جوهريت نفس كه  پس بنابراين با توجه به اين مسئ

 اين جوهريت نفس الان در اين جا مبدل شده ،الان تعلق گرفته است به بدن

ه به جسم كه او را قي مبدل شده است به حيثيت تعلّ،است به حيثيت مقدميت

، در هر دو اعتبار.جزوي از جسم كرده بنابر كلام شما يا مقوم جسم كرده است

رود چون فرض بر اين است كه شما آن ميية جوهريت او از بين نآن حيثيت اول

 اين ،وجود في نفسه او را وجود جوهر قرار داديد و اين وجود جوهر في نفسه

بيند شما يك مثالي براي ميوجود وجودي است كه در همه حال خود را حاضر 

ت  داراي حقيق،ما بزنيد كه در آن جا آن صورت كه در وجود في نفسه خود

جوهريه نباشد آن وقت در تعلقش به آن ماده بگوييد كه در اينجا جنبه جوهريت 

از اول صحبت در اين جا يي ،  خوب اشكال ندارد.دهيمميرا مورد لحاظ قرار ن

 بحث قوم اصلا در اين است كه ،است كه صورت خودش في حد نفسه جوهرٌ

ط به بسائط است و سئله مربوجوهرٌ من الجواهر والّا در آن جايي كه منفس 

 بسيط است و هم ماده در جا جوهر نيست هم صورتش در آن جار آن صورت د

آن جا بسيط است خوب كسي در آنجا حرف ندارد آن جا اخذ جنس يك اخذ 

 أخذ به اصطلاح حقيقي نيست صحبت در جنس و فصل ،اعبتاري است اصلا

فلسفي اگر به حقيقي منطقي است كه جنس و فصل منطقي يا به عبارت ديگر 

 جا كه اين جنس به عنوان يك امر موسع ود وجودش بخواهيد نگاه كنيد در آنخ
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 و محدد در آن جا  عنوان صورت به عنوان يك امر مضيقشود فصل بهمياخذ 

زنيد كه تركيب تركيب واقعي است ميچه حرفي شما  جاشود در آنميلحاظ 

 همان ميت نه تركيب انضماتركيب حقيقي است منتهي آن تركيب اتحادي اس

تركيب اتحادي ولي بالاخره اين حقيقت فصليت كه و موجب تعين شده و بدون 

ماند بالاخره ميآن حقيقت فصليت جنس و ماده در مقام ابهام الي ابد الدهر باقي 

آييد جنس مياين جوهر او لا صحبت در اين است وقتي كه جوهرٌ پس چرا شما 

 حالا شما بگوييد اين  بالاخره اين در وجودش جوهرٌ!؟كنيدميرا از آن ماده  اخذ 

 كه در اين جا جوهر است كه در همان مرتبة وجود چهدر اين جا صورت است آن

 اين ،في نفسه باقي نماند آمد تعلق به جسم پيدا كرد لنگ در هوا كه نمانده قضيه

،جا نماندهصورت فصليت انسانيت همين طور در عالم صورت و معنا كه در آن 

 جزئي از جسم شده ،آمده پايين آمده پايين تا دراين جا تعلق به جسم گرفته

موجب قوام جسم شده حالا در اينجا صحبت در اين است كه فصليتش از چه 

شود شما آن وجود في نفسه را مي جنسيت در اين جا از چه اخذ ؟شودمياخذ 

 به لحاظ صورتيتش در اين جا اين توانيد انكار كنيد و بعد بگوييدميدر اين جا ن

بله خود هريت در اين جا جدا است صورتيت موجب جوهريت نيست و آن جو

صورتيت في حد نفسه موجب جوهريت نيست اگر صورتيت در بسائط باشد آن 

جوهريت ندارد صورتيت در غير بسائط باشد در اين جا موجب جوهريت هست 

.ئله در اين جا بايد مورد توجه قرار بگيردو اين يعود الاشكال الي اوله اين مس

 در اين جا بين رسد اين است كهمي آن چه كه در رفع اين اشكال به نظر 

 همه اشياء خارجي تمام اينها از نقطة ،كندمينديگر تفاوت بسائط و بين مركبات 

آن صورت محضه است ! وجودشان عبارت از صوره محضه هستندنظر حقيقتِ

بلور و ظهورش به نحو مركبات خارجيه است مثل اجسام مثل كه در خارج ت
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ابدان مثل احجار يا به نحو بسائط در عالم خارج است مثل فرض كن ساير 

مقولات عرضيه كه اينها حيثيتشان حيثيت تركيبيه نيست بلكه حيثيت بسيطيه 

ايد  بياز به تحقق موضوع دارند و ن،است كه اينها نياز به موضوع دارند قبل از آن

د در هر دوي  اينها دو حيثيت وجودية مختلفه قرار نحمل بشوموضوع آن بر آنها 

، راي اعراضتواند موضوع قرار بگيرد بميداد حيثييت وجوديه اي كه در خارج 

 اين دو حيثيت در .رج اين بايد مسبوق به موضوع باشدحيثيت وجوديه كه در خا

د در آن قالب خاصي كه حالا آن خارج عبارت است از كيفيت ظهور نفس الوجو

قالب خاص به اراده و مشيت پروردگار هست ولي صحبت در اين است در هر 

كدام از اين دو حيثيت آن چه كه هست عبارت است از همان ظهور و تبلور 

 هم خودش في حد ،وجود كه نفس الوجود خودش متعين بذاته و متشخص بذاته

ظهور و بروزش و تحددش به حدودش و نفسه تعين و تشخص ذاتي دارد و هم 

 وجود خارجي دارد و غير از ،ماهيت در تمام اين ها خود آن صورتبه  او هومتَ

 اين حقيقت وجوديه در مقام نفسيتش از او نه ! الدار غيره ديارصورت ليس في

 هيچ كدام از اين دو تا ندارد در ،شود نه تعبير به مادهميتعبير به صورت آورده 

 يعني در تحقق في نفسه اين وجود نه صورت در اين جا ،م تحقق في نفسه اومقا

عدم تعين حقيقت دارد نه ماده زيرا در اين جا اطلاق محض است در اين جا 

محض است در آن جا عدم تعين به عنوان تحدد و به عنوان محدوديت ماهوي 

وجود در آن  نوريه صرافت در مقام .شودميه تعبير به وجود بالصراف،كه از همان

 صورت و ماده در مقام بروز و ظهور است نه ،جا نه صورت وجود دارد نه جنس

است كه همان نفس وجود بسيط تيت شيءبه اصطلاح آن ذاكه در مقام نفس آن 

 در آن جا ديگر صورت در قبال ماده وجود ندارد در آن جا به ،و بالصرافه است

شود و تبديل ميلا صورتيت در آن جا برداشته توانيم بگوييم كه اصمييك عنوان 
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به صورتيت محضه است يعني آن صورتيت محضه است كه في حد نفسه آن 

ه و لي تعينه و تميزه و تشخصبذاته و متشخص بذاته و لايحتاج اخودش متعينٌ 

 اخري اين نفس وجود في نفسه اين خودش ىتحققه و تكونه بامر آخر و عل

توانيم بگوييم كه اصلا مياگر ما بخواهيم لحاظ بكنيم و  به اين اعتبار صورت

 اين نفس الوجود به هر .شود صورتميصورت هم نيست به اين اعتبار اين 

كيفيتي كه در بيايد باز در آن كيفيت صورت ماده ديگر كجا بود ماده ديگر ما 

آن كه مياي وجود ندارد هر جس يعني در اين جا هيچ ماده،نداريم در اين جا

 و صوره بعد صوره و صوره بعد صوره ثانيه وثالثه وى صورصورت بخواهد بگيرد

شود و آن چه كه تحقق و تكون ميرابعه در همة اين احوال آن چه كه مشاهده 

د واي در اين جا وج پس هيچ ماده! آنها فقط صورت استپيدا كردند در همة

 صحبت .تفاوت كندب كند خمي خود صور با همديگر در اينجا تفاوت !ندارد

نداريم كه ميصورت و ماده صحبت ابهام و تحصل است و در اينجا ما ابها

بخواهيم آن ابهام را به ماده بزنيم وقتي كه به ماده زديم جنيست را آن وقت 

ديگر در اين جا وجود ندارد آن چه كه وجود دارد ميبخواهيم از ماده بگيريم ابها

 شما در اين جا !ده و تحصل محض هم كه ماده نيستعبارت است از تحصل ما

 شما برنج مبهم نداريد هر چه !؟خواهيد او را عرضه بكنيدميبرنج مبهم داريد كه 

 تصور بكنيد يك حقيقتي است حالا آن حقيقت در خارج تحقق را كه بخواهيد

وع  اقسام برنج يك برنج داريم كه آن هيچ ندر ما در ذهنمان دارد حالا بگوييم

. تحصل خارج باشد،ندارد خود همان متحصل است حالا لازم نيست آن تحصل

 ذهن هم براي باشدظرف وجود خارج باشد ظرف وجود ذهن ، ظرف وجود

خودش دم و دستگاهي دارد ذهن هم براي خودش حساب و كتابي دارد آن چه 

 لازم كندميكند و آن حقيقتي را كه در خود تصور ميرا كه ذهن در خود تصور 
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كند و مينيست عين همان در خارج باشد خيلي از مسا ئلي را كه ذهن تصور 

كه مي خارجي ندارد آن برنج به نحو ابهاوجودظرف وجود آن ذهن است اصلا 

كند آن برنج كه در خارج وجود ندارد شما آن چه كه در خارج ميذهن تصور 

از اين چيزها  بالاخره آن چه و د بينيميبينيد يا رشتي ميبينيد يا برنج دم سياه مي

كنيد عبارت است از نوع اين چيزي است كه در ذهن ميكه در خارج ملاحظه 

 نفس الشيء نيست خيلي از مسائل كلي را ذهن ،تصور كرديد نه نفس الشيء

كند تصور امكان در ذهن وجود خارجي ندارد ما به ازاي خارجي ندارد ميتصور 

، مقولات اوليه،ارجي ندراد خيلي از مسائل كليهتصور ضرورت ما به ازاي خ

كند تصور مي تمام اين مسائل اينهايي كه انسان تصور ، منطقيه، فلسفيه،ثانويه

خارجي ندارد در عين اينكه وجود دارد و بر اساس اين وجودش ترتيب  اثر 

ماش بخرد يكي  آقا برو يك كيلو برنج بخر طرف برود گويدميدهد اگر مي

 من گفتم آقا آن چه را برنج بخرمن گفتم برو در گوشش مگر كر بودي زنيمي

كه حضرتعالي در ذهن تصور كرديد حساب كردم و ديدم اين وجود خارجي 

 و  نگاه كردمخودممندارد پس بنابراين كلام شما كأن لم يكن است بنده به شك

 كرديد به به دلخواه بلند شدم به جاي برنج ماش خريدم شما آن جايي كه تصور

گوييد برو يك كيلو برنج بخر گفتي برنج چه جور بخر نه ميمن نشان بدهيد اقا 

جز هستي از آن چه را تواني تو عامينگفتم پس نشان بده به من حالا كه شما ن

كنم اين ميكه متصور خود را به من ارائه كني پس من اين امر شما را لاامر تصور 

ته گويد پدرسوخميزني اين طرفش ميگر هم كلام شما را بدون كلام يكي دي

شود نه منطق سرم مي من نه اسفار سرم درآنهايي كه خواندي توي سرت بخو

اين هم ،نشدهگويم برو برنج را بخر تا بدتر از اين ميه به تو چآنشود مي

 حالا گذارد كنارميهايش همه را بيند نه حالا كه كار خراب است تمام خواندهمي
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كشد پس تا كار به جاي ديگر نكشيده ميرود فعلا كار دارد به جاهاي ديگر مي

رود ماش و عدس و  ميبروم يك كيلو برنج بياورم و خودم را راحت كنم ديگر ن

 خودت حرف زدي يك يارپنير بخرد بگويد كه شما كه به من حرف نزدي ب

فش در خارج چيزي در ذهنت است آن هم ظرف وجودش در ذهنت است ظر

نيست و من بايد آن چه را كه در خارج هست به تو ارائه بدهم نه آن چه را كه 

در ذهن تو است خوب آن  چه را كه در ذهنت است مال خودت است هي 

.بنشين بگو برنج و ماش و عدس و بالا و پايين و همه مال خودت به من چه

ت است و وجود  درسآقاجان اين چه را كه در ذهن هستگويند نه مي

ارجيه دارد و بر اساس اين حقيقت خارجيه ترتيب اثر داده دارد و حقيقت خ

شود حساب و كتابها هست معاشرت مردم محاورات مردم ميشود امر و نهي مي

داد و ستدهاي مردم همه بر اساس اين تصورات و حقايق ذهني در آن جا شكل 

خارجي در عالم خارج چه در ذهن گيرد پس بنابراين تمام آن چه را كه وجود مي

و آن نه ماده و نه جنس و نه هيچ كدام اينها كند مي. تحقق پيداو چه در خارج 

قت عبارت است از حقايق صوريه كه اين حقايق صوريه عبارت است از حقي

 يكي ،صرافته و بساطته اين حقايق نورية وجودية بالصرافه در دو ظرفالوجود ب

در عالم مثال و بالاتر از مثال به دو صورت مختلف ظهور  عالم اعيان و يكي در

خارجي دارد آن حقيقت نوريه اگر در عالم ملكوت با شد در عالم معنا باشد آن 

به حقيقت صورية معنويه ظهور خارجي دارد لذا كساني كه به حقايق شهوديه 

هده را مشا حقايق كنند اينها الاعيانميب اينها كه اعيان را مشاهده نرسند خمي

كنند كه عبارت است از آن حقايق صوريه معنويه اگر آن حقيقت صوريه مي

رسد به عالم مثال و عالم ملكوت سفلي و عالم برزخ ميكند  پيدا يوجود بيشتر

كه در آن جا حقايق صوريه وجود دارد با خصوصيات ديگر و با قوانين ديگر و 
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شود و مشهود ميين مسئله ديده با شرايط ديگر كه در خواب يا در مشاهدات ا

ي است كه در آن اانكار نيست زيرا يك مطالبي مسلمهاست براي افراد و جاي 

 ماده نداريم آن چه كه هست عبارت است از وشكي نيست در آن جا ما جنس 

كند اين نحو من  مياي نحو من انحاء الوجود را قتضحقايق صوريه كه تحدد آنها ا

عيان خارجي متفاوت كما انّ تصوراتنا و حقايق الوجوديه في انحاء الوجود با ا

نا و في صدرنا و في قلوبنا اين حقايق از نقطة انحاء وجود داراي يك حقيقت نذه

بالاصاله است و از نقطة نظر اختلافش با اعيان خارجي داراي اختلاف است اين 

 كه خودش رجي ندارد و در حالتي يك حقيقتي است كه ما به ازاي خاحقيقت

في حد نفسه وجود دارد و به او ترتيب اثر ندهد اگر طرف نرود انجام ندهد او را 

كند مگر به تو نگفتم برو آب بياور و يا نان بياور چه ميعقاب و گيرد مؤآخذه مي

كند آب نان است ميگويد نه آقاجان من الان تشنه هستم و نان تشنگي ميفرقي 

گوييم كه شما گفتي آب بياور آن مياز به آب داريم كند الان نيميمن را برطرف ن

دانستم آب را از اين شير بياورم يا از آن شير بياورم مي آب مبهم بود من ن،آب

دانم معدني براي تو بياورم يا آب هر چي بياوري آن چه را كه مبهم ميآب ن

!م ندارد پس من مأمور به امري نيستاست و مبهم هم در خارج وجود

شود كه هر چيزي مي ناشي از اين ؟شودمييد تمام اينها ناشي از چه  ببين

 صور ذهنيه مربوط به ذهن است و صور .را بايد در جاي خودش قرار داد

 مركب  به او تعبيرازبسائط حالا ما خارجي مربوط به خارج است و از جمله غير

. ماده و صورتكنيم بهميآييم و آن صورتهاي خارجي را تقسيم مي ما .آوريممي

كنيم ميآييم و در خارج جنس و فصل درست مي ما !اي در خارج نيستماده

گوييم ما به الا شتراك است يا ما ميآييم و مي ما !جنس و فصلي در خارج نيست

ين مطالبي كه  البته امتيازبه الاشتراك و ما به الاطة آن مابه الامتياز و به واس
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قا بل براي صحبت هست و در ادامة مطلب خدمتتان عرض كنم اين مطالب 

 از آن مطالبي كه بزرگان فصلهمين رسيم جلوتر در ميانشاءاالله در تتمه وقتي كه 

در عرفان نظري در اين زمينه نقل كردند هم نقل خواهيم كرد پس بنابراين آن چه 

كه هست اين است كه ليس في عالم الوجود الا الوجود و مظاهره و ليس في عالم 

!صوره بجميع انحائها منتفٍاللوجود الّا الماده و ا

ق خارجي ذهن و همين طور  بله در حقايق خارجيه و همين طور در حقاي

 در حقايق خارجيه در عالم شهادت و همين طور در خود ،هنيه ذهندر صور ذ

آيد اعتباراً ما به الاشتراكي را ميعوالم غير شهادت و همين طور در صور ذهنيه 

كند اسمش مي مابه الامتيازي را تصور ،گذارد مادهميكند كه اسمش را ميتصور 

 ولكن في .كندميبه جهت آن مشتركاتي را كه مشاهده گذارد صورت اعتباراًميرا 

يت اين فقط او حا كم است و غير از صورت چيز ديگري تالحقيقه اين جنبة صور

!به نام ماده ما نداريم

؟از همان فيض منبسط است ماده عبارت :تلميذ

ب البته به اين وضوحي نيست مسئلة ايشان در چند جا بله منتهي خ: استاد

 و وه يكي در جنبة ق،علت و معلول استاين مسئله مطرح است يكي در جنبة

 يكي هم در مباحث نفس است در چند جاي مختلف اين قضيه مطرح ،فعل است

است كه نياز به دقت بيشتري است ولي خوب علي كل حال اين يك مطلبي 

. استنم در آن جا اين مسئله به وضوح نيامده يا اين كه اين طور  تصور!دارد

؟خواهند بگوينداشراقين همين را مي: تلميذ

بله: استاد

؟اندبه اين مطلب رسيده: تلميذ

.كلام شيخ اشراق همين است بله : استاد
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دايي گوشتي خريده بود غذا اند كه يك بنده خداستاني را نقل كرده: تلميذ

گويد گوشتي كه به ما دادي پزد به قصاب ميكند نميدرست كند هر كاري مي

گويد گويد شما گوشتي كه از من خريديد برديد حرم گفته بله ميخراب بوده مي

حرم نبر حالا يكي در رد اين گفته گوشت بگير ببر حرم امام حسين ببين آيا پخته 

......شود يا نه مي

.اين شايد يك چيز خاصي باشد: استاد

.....كنندو مجالس اين مطلب را نقل ميبر در منا:تلميذ

ر اساس  مسئله ب.كه كليتش مطلب صحيح نيستب اين  خ،نخير: استاد

نيت باطن خود شخص است كه آن تا چه حد خودش را به اين حريم نزديك 

 حريم را دارد با اين وضعيت و  بله كسي كه بيايد و نيت وارد شدن در اينهكرد

گيرد خواهي نخواهي و ميب مشمول رحمت قرار امام حسين را زيارت كند خ

آيد منتهي اگر كسي كه در اين حال و هوا نيست با ميخوب آن باران هم بر او 

تواند كه يك همچنين ميفرد معاند هست به صرف زيارت امام حسين چطور 

كند چه ميامام حسين و بين امام رضا چه فرقي  بين !رحمتي شامل حالش باشد

حالا اين حرام بشود زند آيد جيب مي مي در حرم ائمه دزد،تفاوتي دارد بين ائمه

اينها مشخص است كه و آورند براي طواف دادن مي افرادي را كه وبر او اين 

گفت كه من نشسته بودم متوجه ميخود آن افراد مختلف هستند يكي از دوستان 

بودم يك مرتبه ديدم حالم تغيير پيدا كرد و عوض شد و فضا فضاي مكدري شد 

ديدم يك جنازه را آوردند و در اين جنازه به گويند لااله الا االله  ميديدم دارند 

قدري كدورت دارد كه تأثير گذاشت در من و وقتي كه رفت برگشت فضا عوض 

ذشت كه يك مرتبه يك جنازة گفت در عين حال يك بيست دقيقه نگميشد 

.ديگر آوردند ديدم نه اين اينجوري نيست اين با اين وضعيت نيست
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 خودش اين موضوع وتوانيم بگوييم كه اين تصوراتي بوده مياين را ما ن

قبر الحسين ليله الجمعه اين ى من النار لزوار برائرا درك كرده در روايتي كه داريم 

است و شكي نيست در اين قضيه ولي صحبت در مسئله هست اين مسئله مسلّم 

 اين كه انسان خودش .قرار بدهددر اين حريم واقعاً  انسان خودش را اين است

را قرار بدهد و بخواهد كه حالت رحمت براي او بيايد و مشمول اين ولايت 

بشود اين حالت را بخواهد و طلب كند و اگر يك فردي باشد كه فقط همين يك 

شد بخواهد سوء استفاده بكند اين اصلاً خروج  مسئله داشته بااز اينيتصور

آيند و ميشود كه زائرند يعني مي زوار الحسين به كساني گفته .موضوعي دارد

خواهد باشد خودش را در اين ميدهند هر كسي ميخودشان را در اين فضا قرار 

 و بعد هم آن آيد براي زيارت امام حسينميكه ميآددهد اين ميوضعيت قرار 

معه و اينها مورد نظرش آورد و خلاصه مسائل ديگر و سميادا و اطوارها در 

آيند اينها زوار حسين نيستند زوار ميهست طبعا اينها اصلا جزو زوار به حساب ن

گنبد هستند زوار ضريحند زوار در و ديوار و ابنية خود شهر هستند زورا حسين 

خواهد همراه با ساير افراد خودش را ميآيد و ميآيند آن كسي كه ميبه حساب ن

جزو اين ها قرار بدهد و عكسي بگيرند از او و اين طرف و آن طرف پخش 

. يك جنبة توريستي داردفقطبكنند خوب اين كه زوار حسين نيست اينها 

 اين چيزي كه حالا شما نقل كرديد احتمال دارد كه اين مسئله يك قضيه 

يك همچنين در اصل اين حرفها و بردارند و ببرند را گوشتبودهشخصيه 

اي نيست حالا ممكن است به يك لحاظي اين مسئله اين طور بوده در مثال مسئله

تصرفي شده آن حيوان چه خصوصيتي داشته كه يك همچنين مسئله در اين جا

 مسائل خيلي زياد است خيلي مطالب در اين جا عجيب است هر بوجود آمده

توانيم از يك قضيه تسريّ ميحساب و كتاب خودش را دارد و ما نكدام اينها 
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 مرحوم آقا هم ،آورند و دور قبرمياي كه بدهيم به يك قضيه ديگر آن مرده

يك سگي روي جنازه بود و وقتي آمد رفت ميند كه وقتي جنازه داشت اهنوشت

ذاب وارد شد آن سگ آمد و وارد نشد و خود بدن را بردند حالا آن بدن را ع

.دارد وعادي  فقط يك جنبة ظاهري قبردور رفته كنند كه مين

يك وقت مسئله به نحوي نباشد كه  در نقل مطالب بايد دقت شود كه 

اي بر اي در آن موجب توهم بشود يا مثلا اگر هم يك همچنين قضيهنكتة ناگفته

 الا فرض بوده بايد با علت و دليل و ملاك و اينها براي مردم صحبت بشود و

الان خيلي ها  بدهيد پنج كيلو گوشت ببريد يك دور طوافشما الان برداريد 

بماند در ديگ  پس اين برنج كه بايد پزندميبرند ميكنند ميتبركآورند ميبرنج 

 شده بايد بماند يا برنجهايي كه هست تبركبقيه برنجها پخته بشود اينها چون 

دهند هر چه بالاخره مي گوسفند تي داردتبركادهند ميبراي تبرك و اينها برنج 

 است كه گاه گاهي خوب احتمال اين هست كه يك همچنين ييچيزهااينها 

 قابل تصرفاتي هم بشود اما اين كه شما بخواهيد گسترش بدهيد به همه چيز نه

بينيم كه ميمسائل يلي از  ما خ. هر چيزي حاي خودش را دارد!سرايت نيست

 پيغمبر چقدر تعريف كردند از همين زبير ،ده از همين زبيرمثلا تعريفهايي كه ش

كند براي ميدر زمان حياتشان ولي خوب آيا اين تعريف دلالت بر تضمين او 

شد در ميكشته هميشه اين قسم بوده يا اين كه نه تعريفي بوده اگر زبير الان 

 صادقي بهشت بود واقعا شايد مثلا زبير در جنگ احد و ساير اينها نيتش نيت

 خوب اين نيت صادق در آن موقع مال همان موقع است و مال همان وقت ،بوده

 آن ،ايتواند اعتماداً بر حالتي از حالات خودش در يك برههمياست و انسان ن

 كه !كنندميامور ديگر را بر اين مترتب كند اين يك  اشتباهي است كه همه دارند 

 حال خوبي داشته اين تا آخر عمر ما فرض بكنيد كه يك نفر در يك زماني حالا
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 اين طور   اگرهنوز هم همان حال را داردگذرد ميكه پنجاه سال از اين قضيه 

است همه ما موقع ولادت گناه نكرديم همه ما بدون گناه بدنيا آمديم اين كه 

 ابوبكر در همان سابق كه بعنوان ارزش براي يكي از آن چيزهايي !شودميملاك ن

 سال 1400پيغمبر بوده اين را تا الان كه بعد از  كه او بابودكردند اين مينقل 

 حالا ب حالا بوده كه بوده فرضا كه صحيحكنند كه خمي است دارند نقل گذشته

 با پيغمبر هم بوده  در آن موقعگرچه در اين قضيه هم تشكيك شده بر فرض كه

اين قضيه طول كشيد و چه مقدار خوب اين چقدر ادامه پيدا كرده ،بسيار خوب

 حالا در يك قضيه ! نبوده كه اين طور!مستمر شد و از حال به ملكه تبديل شد

ديديم در طول حيات با بزرگان كه تعريفاتي مي ما اينها را اتفاقا پيغمبربوده با 

راجع به افراد و خوب در جاي خودش هم درست بوده ولي از آنها شنيديم مي

شد تغيير و تحولاتي پيدا شد و خلافش را مثلا مشاهده بعداً ديگر اين مسائل 

دانيم كه به چه منوالي خواهد شد هر مي ن،دانيم وضعيت راميب ن خ!كرديم

!شخصي بايد نگاه به وضعيت فعلي خودش كند گذشته ملاك نيست براي انسان


